
زوزنی| سالن  اصلى تئاتر شهر مشهد عصر 

پنجشنبه، شاهد حضور گروه هاى مختلف 
تئاتر از سراسر استان بود؛ گروه هايى كه 
براى اختتاميه بيست ونهمين جشنواره 
تئاتر خراســان رضوى، در مشهد حضور 
يافتــه و در انتظار شــنيدن آراى هيئت 

داوران بودند.
درميان دلهره و شــوقى كــه در چهره 
همه حاضران در مراســم اختتاميه موج 
مى زد، تعدادى از پيش كســوتان تئاتر 
نيز حضورداشــتند. همچنيــن جعفر 
مرواريد، مديركل اداره فرهنگ وارشــاد 
اسلامى استان، حجت الاسلام پژمان فر، 
عضو كميســيون فرهنگــى و نماينده 
مردم مشــهدوكلات در مجلس شوراى 
اسلامى و حميد نيلى، مديرعامل انجمن 
هنرهاى نمايشى كشور، از مدعوين اين 
مراســم بودند. در ابتداى برنامه، جمعى 
از تئاترى ها از خانواده شهيد مدافع حرم، 
حســين محرابى، كه مراســم افتتاحيه 
جشنواره هم در منزل او برگزار شد، تجليل 
كردند. در ادامه و در خلال مراسم از امين 
كريمى به عنوان آقاى تئاتر نيشابور و امير 
محاسبتى، پيش كسوت مشهدى سينما، 
تلويزيون و تئاتر، قدردانى شد. با انتخاب 
هيئــت داوران، دو نمايش «آديداس» و 
«ژنتيك» براى حضور در جشنواره تئاتر 

فجر معرفى شدند.

 در انتظار جشنواره ای باشکوه تر

محمدرضا محمدى، معاون امور هنرى 
و سينمايى اداره كل ارشــاد و دبير اين 
دوره از جشنواره، در سخنان خود ابراز 
اميدوارى كرد كه در ســال هاى آينده 
بتوانند جشنواره اى باشكوه تر و در حد 
نام و جايگاه تئاتر خراســان رضوى در 
كشــور برگزار كنند. در ادامه نيز آرش 
خيرآبــادى، رئيس انجمــن هنرهاى 
نمايشــى اســتان، بر تمركــز انجمن 
متبوعش روى آموزش شهرســتان ها 
در دوره مديريتى جديد اشــاره كرد و 
گفت: مــا در ايــن دوره، كارى كرديم 
كه شهرستان ها با رشد چشمگيرى در 
جشنواره حضور يابند و سعى كرديم از 
به هدر رفتن اســتعداد  علاقه مندان به 

تئاتر در شهرستان ها بكاهيم.

 جشن مشترک ها

در پايان، حميد ابراهيمى  به نمايندگى 
از هيئت ســه نفره داوران، كه متشكل 
از  او ،  فريبا متخصــص و اتابك نادرى 
بود،   در سخنانى كوتاه، دلايل انتخاب 
برگزيــدگان را گفت و پــس از آن به 
معرفى برترين ها در هر رشته پرداخت 

كه اغلب انتخاب ها، مشترك بود.
 در بخش كارگردانى نمايش، پويا غازى 
بــراى كارگردانى «آديداس»، مهســا 
غفوريان بــراى كارگردانى«ژنتيك» و 

على ايزد پناه براى كارگردانى «نسخه 
پشتيبان»، به ترتيب اول تا سوم شدند.

همچنين در بخش نويسندگى، احسان 
روحى با متن «حادثه در نوســا»، امين 
رضايــى با متــن «مكبــث»، مهدى 
ضياچمنى با متن «آديــداس»، على 
ايزدپناه با متن «نســخه  پشتيبان» و 
مهســا غفوريــان با متــن «ژنتيك»، 
به طور مشترك و بدون اولويت، برترين 
نويســندگان جشــنواره تئاتر استان 
معرفــى شــدند. محمــد جهان پا نيز 

توانست نظر هيئت داوران را جلب و مقام 
نخست بازيگرى مرد را از آن خود كند. 
بعد از او در بخش بازيگرى مرد، وحيد 
عباسى براى بازى در «مكبث»، دوم و 
حسين حق پرست و مهرداد فلاح براى 
«نسخه پشتيبان» و «ژنتيك» به طور 
مشترك ســوم شــدند. هيئت داوران 
بازيگر زنى را شايســته كسب مقام اول 
بازيگرى زن ندانستند اما براى مقام دوم، 
مشتركا، مبينا خوشــدل و دريا ناجى 
را براى بازى در نمايش «ســرخ پوش» 

معرفى كردنــد و با نظر آن هــا، ميترا 
بابايى و محدثه عبداللهى براى «نسخه 
پشتيبان» و «پرونده عجيب مرگ آقايان 
ف.الف، عين.الف» به طور مشترك سوم 
شدند. سروش حيدرى جايزه طراحى 
پوستر و بروشــور را برد و مرضيه ناجى 
رتبه برتر طراحى لبــاس براى نمايش 
«حادثه در نوســا» كسب كرد.  مسعود 
صفــرى بــراى «ناحملــط» و مجيد 
بخششيان براى «ســرخ پوش» به طور 
مشترك جايزه بهترين طراح صحنه را 
گرفتند و در بخش موسيقى نيز سه اثر 
«ناحملط»، «آوات» و «دور سه فرمون 
روى مارى» به ترتيب اول تا سوم شدند. 

 مروری بر جشنواره

اواخر دهه80 و اوايل دهه90 در استان 
خراسان رضوى نمايندگان  شهرهايى 
همچــون تربت حيدريه، ســبزوار يا 
نيشابور در جشنواره فجر حضورداشتند، 
اما در سال هاى اخير اين افتخار نصيب 

هنرمندان مشهدى شده است.
امســال هم از ميان 145در خواســت 
دوره  بيســت ونهمين  در  حضــور 
جشنواره تئاتر خراسان رضوى، در مدت 
مشخص شــده 129متن به دبيرخانه 
اين جشــنواره ارسال شــد كه از ميان 
آن ها حدود 87متــن نمايش نامه براى 
بازبينــى پذيرفتــه شــد. از آن تعداد 
56نمايش نامــه از شهرســتان هايى 
همچون ســبزوار، خواف، نيشــابور، 
گناباد، فريمان، تربت جام و كاشــمر و 
31نمايش نامه ديگر از شهرستان مشهد 
از سوى ســيدحجت طباطبايى، على 
حاتمى نژاد و سيدمحمد مداح حسينى 
بازبينى شدند. در نهايت 14 اثر با هم به 
رقابت پرداختند و يك اثر (شاه شــكار، 
برگزيده جشــنواره منطقه اى ميثاق) 
به عنوان ميهمان در جشنواره استانى 

(27 تا 30 آبان ماه) اجرا شدند.
تماشاخانه هاى هنرهاى زيبا، خورشيد، 
اشراق، بهار و سالن اصلى تئاتر شهر در 
اين دوره ميزبان جشنواره بودند كه از 
اين ميان هنرهاى زيبا و خورشيد براى 
نخستين بار ميزبانى جشــنواره تئاتر 

استانى را تجربه  كردند. 

عليرضا سوزنچى، بازيگر پيش كسوت مشهدى كه در حاشيه 
اختتاميه جشنواره تئاتر خراسان رضوى با شهرآرا گفت وگو 
كرد، توصيه هايــى براى جوان ها و تــازه وارد ان عرصه تئاتر 
داشت. او كه ســوز صدايش نشــان مى داد دلش براى تئاتر 
مى تپد و نگران است كه با سهل انگارى جوان ها چراغ تئاتر 
كم سو شود: «خوشحالم كه نســل جوان وارد تئاتر شده اند 
و مشغول فعاليت هســتند ولى گاهى وقت ها آن ها دست به 
كار هايى مى زنند كه فقط خودشان مى فهمند. اصلا تماشاگر 
را درنظر نمى گيرند. اين موضوع به مرور تماشــاگر را دلزده 
مى كند. براى اينكه ســالن هاى تئاتر در مشــهد پر شود و 
مخاطب به تئاتر روى  بياورد، زحمت فراوانى كشــيده  شده 
است، پس بايد به گونه اى كار كنيم كه آن ها با نمايش، ارتباط 
برقرار كنند و  دلزده نشوند. همان طور كه من و هم دوره هايم 
در گذشته تلاش كرديم آثارى توليد كنيم كه مخاطب را با 

خود همراه كند و او را به سالن نمايش بكشاند.» 
به نظر اين پيش كســوت تئاتر، نارضايتى مخاطب از يك اثر 
نمايشــى مى تواند به كليت «رابطه مخاطب با تئاتر» ضربه 
بزند: «وقتى يك تماشاگر با اثرى ارتباط برقرار نكند، دوباره 
براى ديدن تئاتر به سالن نمى آيد اما وقتى او از كار كارگردان 
يا بازيگرى خوشش بيايد، پيگير كارهاى بعدى وى هم خواهد 
بود.» سوزنچى به جشــنواره هاى تئاتر هم نقدى وارد كرد و 
گفت كه اين جشنواره ها، تئاترى ها را به راه اشتباه مى برند: 
«همين كه هنرمندى يك جايزه كوچــك مى گيرد، ديگر 
خدا را بنده نيست و حاضر نيســت پشت سرش را نگاه كند. 
اين چراغ تئاتر كه روشــن مانده و به دست جوان ها رسيده، 
به همت و تلاش و ازخودگذشتگى قبلى ها بوده است، حالا 
نوبت جوان هاســت كه اين چراغ را براى آيندگان روشــن 

نگه دارند.»

جشنواره ها، تئاتری ها را به راه اشتباه می برند
گفت وگوی کوتاه با بازیگر پیش کسوت تئاتر
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در ايران نيز مانند ديگر كشورها رمان هايى بيشتر 
فروش دارند كه قصه گو و بدون پيچيدگى و داراى 
موضوعات عاطفى باشند. سهيل سمى، مترجم 
پركار و مطــرح، درباره وضعيت ذائقه و ســليقه 
مخاطبان ادبيات ترجمه در ســال هاى اخير به 
ايسنا گفته اســت: هنوز هم كتاب هايى هستند 
كه در ايران فروش خيلى خوبى دارند، كتاب هايى 
كه عامه مردم آن ها را مى پسندند. آشنايى عامه 
مردم با آثارى كه ارزش ادبى زيادى دارند، خيلى 
نيست چون تبليغى براى آن ها نمى شود، بنابراين 
برخى رمان هاى قصه گو، ســاده و سرراست كه 
چاشنى عاطفى داشته باشند همچنان در ايران 
فروش خوبى دارند، البته در كشورهاى ديگر هم 

چنين شــرايطى وجود دارد. ولى فروش كتابى 
كه كمى به كشف و شــهود نياز دارد و مستلزم 
پيش زمينه خاصى اســت و ادبيت دارد، چه در 
زمينه ترجمه و چه در تأليف، هنوز خيلى مورد 
استقبال قرار نگرفته است و كماكان در بر همان 

پاشنه مى چرخد.
مترجم رمان هايى چــون آثار مــارگارت اتوود 
بااين حال معتقد است دنياى مجازى باعث شده 
است جوان ها بيشتر كتاب بخوانند. او مى افزايد: 
در مجموع فكر مى كنم اقبال به كتاب در مقايسه 
با چند سال قبل حتى با وجود گرانى كتاب بيشتر 
شده است و نسل جوان و دانشجوها بيشتر كتاب 

مى خوانند. 

احمد دهقان، نويسنده ايرانى، با يك نماينده مجلس 
نمايندگان ايتاليا ديدار كرد و درباره ترجمه ايتاليايى 
رمان دفاع مقدسى «سفر به گراى 270 درجه» به 

صحبت پرداخت.
بر پايه گزارش مهر، احمد دهقان، نويســنده رمان 
«سفر به گراى 270 درجه»، و ميكله مارلى، مترجم 
اين كتاب به زبان ايتاليايى، كه به همراه افشــين 
شحنه تبار، ناشر بين المللى اين اثر، در تور معرفى 
آن در ايتاليا به ســر مى برند، روز چهارشنبه با ليا 
كوارتاپله، نماينده مجلس نمايندگان ايتاليا، ديدار 

كردند.
در ايــن ديدار خانم ليــلا كوارتاپله گفت: ســال 
گذشته پس از انتشــار كتاب به زبان ايتاليايى آن 

را خواندم و از همان موقع به ميكله مارلى، مترجم 
كتاب، گفتم دوســت دارم نويســنده آن را ببينم 
و خوشــحالم كه شــرايط اين ملاقات فراهم شد. 
خواندن اين رمان ايرانى برايم لذت بخش و جالب 
بود؛ به ويژه اينكه رمان درباره يكى از حوادث تاريخ 

معاصر ايران بود.
اين سياستمدار ايتاليايى يكى از نكات شايان توجه 
رمان را حضور جنگ و زندگى در كنار هم دانست و 
از حضور توأمان زندگى در جنگ و زندگى روزمره در 

اين رمان تمجيد كرد.
نماينده مجلس ايتاليا همچنين با نويسنده درباره 
حضور جنگ در ذات انســان و موضوعات مختلف 

كتاب به بحث و گفت وگو پرداختند. 
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ن

غزاله حســین پور| به نظر مى رســد حوزه زبان و 

ادبيات عامه يا همان دانــش فولكلور تا حدودى 
مغفول مانده اســت. جدى نگرفتن فرهنگ توده 
از سوى فرهيختگان از سويى و برخوردارى ما از 
ادبيات فاخر و قدرتمند و گنجينه هاى گرانبهايى 
كه پژوهشگران را به خود مشغول كرده است، از 
ســوى ديگر، مى تواند از عوامــل اين كم توجهى 
باشــد. بااين همه، در پى تلاش هايى كه در غرب 
شــد، در ايران نيز كســانى چون ميــرزا حبيب 
اصفهانى و جمالزاده و هدايت و انجوى شــيرازى 
اهميت فرهنگى و علمى ايــن دانش را دريافتند 
و پژوهش ها و نوشــته هايى در زمينه آن عرضه 
كردند. پس از آن نيز كتاب هــا و مقالاتى در اين 
حوزه نوشته شد و مى شــود و حتى دانشگاه نيز 
آن را جدى گرفته اســت. همايش ملى «نگاهى 
نو به زبان و ادب عامه» كه آخريــن روز آبان ماه 
چهارمين دوره آن، به همت انجمن علمى معلمان 
زبان و ادبيات فارسى خراسان رضوى و خردسراى 
فردوسى، در دانشكده كشاورزى دانشگاه فردوسى 
مشهد برگزار شد، اقدامى ديگر در راستاى همين 

جديت بود.

 کوشش برای جبران غفلت

غلامحســين  دكتــر  همايــش،  ايــن  در 
غلامحســين زاده، رئيس انجمن علمــى زبان و 
ادبيات فارسى ايران، توضيحاتى درباره پيشينه آن 
ارائه كرد. او با اشاره به فروگذارى صورت گرفته در 
زمينه زبان و ادب عامه گفت: براى اينكه بتوانيم 
اين غفلت را جبران كنيم، به عنوان انجمن علمى 
استادان زبان و ادبيات فارسى ســعى كرديم به 
مطالعات حوزه زبان و ادب عامه شكل دانشگاهى 
دهيم. ما گرايش زبان و ادبيــات عامه را تعريف 
كرديم كه در وزارت علوم تصويب شد. نخستين 
دوره آن نيز در دانشــگاه تربيت مدرس، سپس 
در ديگر دانشــگاه ها تدريس شــد. بعدها مجله 
علمى پژوهشــى راه اندازى كرديم كه به ســبب 
اســتقبال زياد، از فصل نامه بــه دوماه نامه تغيير 
وضعيت داد. اين همايش هاى سلســله وار نيز از 
اقدامات ديگــر در اين زمينه اســت. اولين دوره 
همايش در دانشــگاه بوشــهر، دومى در ياسوج، 
ســومى در شــهركرد و چهارمى را در دانشگاه 

فردوسى مشهد برگزار كرديم.
رئيس انجمن زبــان و ادبيات فارســى برگزارى 
اين گونه همايش ها را باعث رونق مطالعه در اين 
حوزه -كه با كمبــود منابــع و تحقيقات علمى 

روبه روست- و توليد مقالات علمى دانست.

 باید مردم و فرهنگ را جدی گرفت

در ادامه، دكتر سيد على كرامتى مقدم، دبير علمى 
اين رويداد، گزارشى از روند آن خواند. او گفت: ما 
حدود 200 مقاله دريافت كرديم كه نويسندگان 
آن استادان دانشگاه، دانشجويان مقاطع تحصيلى 
ارشــد و دكترى و كاركنان آمــوزش و پرورش 

هســتند. 24 مقاله را در كتاب مجموعه مقالات 
همايش با عنوان «كليد گنج ســعادت» به چاپ 
رسانديم و باقى در نشــرياتى چون فصلنامه هاى 

پاژ و پژوهش هاى ادبى و... منتشر خواهد شد.
دكتر محمدحسين پاپلى يزدى، رئيس پژوهشكده 
اميركبير جهاد دانشگاهى، ديگر سخنران برنامه 
بود. او با بيان اينكه ما در فرهنگ عامه در ســطح 
بين المللى به دنبال دانشــى هســتيم كه تبديل 
به علم امروزى و تلفيقــى از دانش بومى و مدرن 
باشــد، از اهميت توجه به آن دسته از دانش هاى 
ما گفت كه در ســطح بين المللى در حال نابودى 
اســت. پاپلــى بزرگ ترين مشــكل آمــوزش و 
پرورش و دانشــگاه را در اين دانست كه هركس 
از آن خارج مى شود فكر مى كند از ديگران بيشتر 
مى فهمد و يادآور شــد كه مديريــت مدرنى كه 
كپى بردارى كرده ايم نتوانســته ما را به توســعه 

برساند.
اين نويسنده و پژوهشــگر با تأكيد بر اينكه نبايد 
فرهنگ عامه را مختص به ادبيات دانست، اضافه 
كرد: خواسته من اين اســت كه فرهنگ عامه به 
سيستمى با دانش ها و اســتادان مختلف تبديل 
شود و افراد بى سواد اما بافرهنگ دعوت شوند تا به 
يارى آن ها بتوانيم راه زندگى گذشته را پيدا كنيم. 
امروزه چون فرهنگ خــود را فراموش كرده ايم 
دچار انواع مشكلات هستيم. بايد مردم و فرهنگ 

را جدى گرفت.

 اضطراب از آینده فرهنگ

دكتر نعمت ا... فاضلى، عضو هيئت علمى پژوهشگاه 
علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، نيز صورت بندى 
مسئله مطالعات فرهنگ مردم در ايران معاصر را 
برآيند نهايى كارهايى برشمرد كه در دوره معاصر 
انجام شده و دربردارنده مجموعه وسيعى از رنج  و 

فقر و نابسامانى هاست.
او بنيادى ترين گفتمان حاكم بر جامعه ايران در 
500 سال اخير را گفتمان تغيير دانست و گفت: در 
اين گفتمان ميل به تغيير بيشتر مى شود. فرهنگ 
مردم، شيوه زندگى قومى و زبان عامه بخش مهمى 
از گفتمان تغيير اســت كه پيوند فرهنگ مردم با 
آن ابعاد بسيارى دارد. هسته اصلى تئوريك اين 

بحث، اين اســت كه در دوره معاصــر با مفهومى 
به نام فرهنگ مردم مواجه مى شويم. ما در دوره 
پيشــامعاصر، با اينكه با اين فرهنگ مى زيستيم، 
نامى براى آن نداشتيم. فرهنگ به ابعادى تجزيه 
شده و بخشى از آن جدا شده است. اين جدا شدن 
بخش وســيعى از زندگى در نتيجه تغيير اســت 
كه نوعى بى قرارى ايجــاد مى كند. اين بى قرارى 
براى انسان نوعى ايرانى، اضطراب مرگ فرهنگ 
اســت. به همين دليل در بحث فرهنگ مردم آن 
چيزى كه توجه ما را جلب مى كند گذشته نيست، 
اضطراب از يك آينده و مرگ در انتظار ماست كه 
نكند انسان ايرانى به پايان حيات خويش رسيده 

باشد.
فاضلى به بايستگى درك عميق تر فرهنگ مردم 
تأكيد كــرد و توضيــح داد: اين مســئله فراتر از 
سرگرمى و گردآورى است. وظيفه اى كه برعهده 
پژوهشــگران فرهنگ و ادب عامه اســت، دست 
يافتن به تفســيرى انتقادى از هستى شناســى 
تاريخى اكنون ماســت. ما تا اين لحظه شكست 
خورده ايم. به اعتقاد مــن خطاى اول يك خطاى 
سياســى بود، زيرا تمام فرهنــگ و فولكلور را به 
نمادها و نشــانه هايى براى شــكل دادن يك امر 
سياســى تقليل داديم. در نتيجه انسان ايرانى در 
كليت خود به حاشيه رانده شد. دومين خطايى كه 
باعث شد مسئله فولكلور را به عنوان مسئله انسان 
ايرانى تاريخ اكنون نفهميم، رويكرد كاركردگرايانه 
اســت. اينكه كليت فرهنگ را به امــر اقتصادى 
تقليل داديم. سومين خطا تعريف قلمرو فرهنگ 
به عنوان قلمروى مستقل و سرگرمى براى عده اى 
متخصص بود كــه آن را از بدنه زندگى اجتماعى 
جدا كرديم. ما نياز به متفكران فلسفه و زبان  شناس 
و تئوريسينى داريم كه بتوانند به دركى عميق تر 
از گردآورى فولكلور برسند. جهت گيرى فرهنگ 
مردم بيش از آنكه معطوف به گذشــته باشــد، 
معطوف به آينده است. اين حلقه گمشده فهم ما 
از فولكلور است. ما هم زمان و هم انسان را در فهم 
اين مفهوم گم كرده ايــم. فولكلور اگر مى خواهد 
به فرهنگ ايرانى كمك كنــد، بايد جاى خود را 
در هستى شناسى معاصر بيابد و اين امر مستلزم 

تفكر عميق است.

 فولکلور هرگز نمی میرد

ابهام زدايى از مفهوم دوگانــه فولكلور، موضوعى 
بود كه دكتر على بلوكباشى، نويسنده و پژوهشگر 
حوزه مردم شناسى و فرهنگ عامه، در سخنانش 
به آن پرداخت. او تلاش در زمينه مطالعه فرهنگ 
عامه را در اين دانســت كه بتوانيــم راهى براى 
شــناخت انســان پيدا كنيم. بلوكباشــى ادامه 
داد: حدود 170 ســال از وضع اصطلاح فولكلور 
مى گذرد. اين اصطلاح 25 ســال قبل از تعريف 
نوين فرهنگ وضع شــد. ما نيز در ايران 70 سال 
پس از تولــد اين اصطلاح با آن آشــنا شــديم. 
نخســتين كســانى كه با اين دانش آشنايى پيدا 
كردند، اديبانى چــون ميرزا حبيــب اصفهانى، 
محمدعلى جمالزاده، صــادق هدايت و غلامرضا 
رشيدياســمى بودند. آن ها چون فرهنگ غرب را 
مى شــناختند، با فولكلور محلى نيز آشنا شدند. 
هدايت نخســتين كســى بود كه در ايران دست 
به گردآورى اين فولكلور زد. او در آغاز، اعتقادى 
به فرهنگ عامه نداشت و فرهنگ توده را اوهام و 
عقايد سخيفه مى دانست. ولى رفته رفته نگاهش 
عوض شد و با خواندن آثار فرنگى  تغيير عقيده داد. 
بعدها به فرهنگ عامه به عنوان گنجينه هاى ملى 
نگاه مى كرد و اين گنجينه هاى ملى را پرمايه تر از 
فولكلورى دانست كه در ســرزمين هاى غربى به 

ويژه فرانسه وجود داشت.
بلوكباشــى بيان كرد: زمانى فولكلور در بريتانيا 
و كشــورهاى اروپايى جايگاه خاصى داشت. اما 
كم كم جايگاه خود را از دســت داد و در بريتانيا 
انسان شناســى مطرح شــد. برخلاف كشورهاى 
اروپايى، در ايالات متحد آمريكا به فولكلور بسيار 
اعتبار دادنــد و آن را به عنوان علم دانشــگاهى 
معرفى كردند و به سبب توجهشان به قانونمندى 
و نظريه پردازى، قلمرو مطالعات آن را محدود به 

هنر زبانى كردند. 
اين پژوهشگر اظهاركرد: فولكلور معنايى دوگانه 
دارد. هم به مواد و موضوعاتى كه جمع مى شــود 
و هم به دانشــى اطلاق مى شــود كه اين مواد را 

بررسى مى  كند. 
به اعتقاد بلوكباشى، فولكلور هيچ  گاه نمى ميرد، 
بلكه در فرايند زمان بازتوليد مى شود. او ادب عامه 
را از گونه هاى هنر زبانى برشــمرد كه با اشــكال 
مختلف آن مى توان به خلقيات و شــخصيت هاى 
فرهنگى انســان ها پى برد. اين نويسنده تصريح 
كرد: يكى از اشــكال مهم ادب عامه قصه اســت. 
قصه هاى هر ملــت، محتواى همه انديشــه ها و 
الگوهاى رفتارى مردم آن است. مطالعات فولكلور 
بايد طورى باشد تا انســان هايى را كه حامل آن 
هستند، بشناسيم و نقش آن ها را در زندگى پيدا 

كنيم. 
در پايان چهارميــن  همايش ملــى «نگاهى نو 
به زبــان و ادب عامــه» از فعاليت هاى محســن 
ميهن دوســت، نويسنده و پژوهشــگر مشهدى 

فرهنگ عامه، تقدير شد.  

تماشاخانه رویداد

معرفی ۲نماینده از مشهد به جشنواره تئاتر فجر
بیست ونهمین جشنواره تئاتر استانی با معرفی برترین های خود  پایان یافت

در همایش ملی «نگاهی نو به زبان و ادب عامه» در مشهد بیان شد

فرهنگ مردم فراتر از سرگرمی است

جوان ها بیشتر از گذشته کتاب می خوانندستایش نماینده مجلس ایتالیا از یک رمان ایرانی

فرشته عشق نداند که چیست
«سمفونی نهم»، ناکام در نشان دادن انسانیت

شریف شیرزاد| «سمفونی نهم» نهمین اثر سینمایی محمدرضا هنرمند است 
که کارگردانی چند فیلم و سریال مشهور و محبوب، ازجمله «دزد عروسک ها» 
(۱۳۶۸) و «مرد عوضی» (۱۳۷۶) و «مومیایی ۳» (۱۳۷۸) و «کاکتوس» (۱۳۷۷-
۱۳۸۳) و «زیر تیغ» (۱۳۸۵) و «آشپزباشی» (۱۳۸۸)، را در کارنامه دارد، آثاری 
که به ما می گویند خالقشان بیشتر به گونه های «کمدی» و «فانتزی» متمایل 
است، همان طورکه فیلم نهم نیز در همین گونه ها قرار می گیرد. عنوان 
«سمفونی نهم»، جز اینکه جایگاه فیلم را دربین آثار سینمایی این فیلم ساز 
نشان می دهد، یادآور آخرین و مشهورترین و شاید برجسته ترین اثر 
لودویگ بتهوون هم هست، اثری ماندگار که مضمون آن زندگی و عشق و 
مرگ است، همان مضامینی که در فیلم هنرمند نیز در کانون توجه قرار دارند: 
«سمفونی نهم» داستان یک «ملک الموت ساده» (حمید فرخ نژاد) است که 
پس از ۲۶۰۰ سال کارْ بازنشسته و بنابر قوانین «آدم» می شود. در آغاز فیلم، او 
را می بینیم که درحال امضای کتاب خود، «چگونه ملک الموت خوبی باشیم؟»، 
و شماره دادن به دخترهای جوان با فرشته مرگ دیگری روبه رو می شود و 
به یاد خاطرات خود می افتد؛ بدین ترتیب، می فهمیم که ملک الموت فیلم کار 
خود را در سال ۵۲۹ پیش از میلاد، در جنگ بینِ سپاهِ کوروشِ بزرگ با برخی 
از قبایل سکاها، آغاز کرده و قبض ِ روح شاه هخامنشی را نیز به عهده داشته 
است. پس از این، با گذشته نمایی های مکرر و سخنانی که ملک الموت بر زبان 
می آورد پی می بریم که او همچنین مأمور قبض روح بردیا (پسر کوروش بزرگ 
و برادر دوقلوی کمبوجیه یا همان کامبیز)، رابعه بلخی (بانوی شاعر قرن چهارم 
که می گویند عاشق غلام خود شده بوده است)، امیرکبیر، آدولف هیتلر و اوا 
براون (معشوق پیشوا که تا دم مرگ همراهش بود)، فروغ فرخزاد، غلامحسین 
بنان، و حتی عباس کیارستمی بوده است. اما آخرین مأموریت او گرفتن جان 
راحیل (ساره بیات) بوده است، یک پزشک جراح که در عمل همسر خود، 
بردیا (محمدرضا فروتن)، موفق نبوده است و پس از مرگ شوهرش فقط 
می خواهد به آخرین خواسته او، یعنی دفن شدن درکنار پدر و مادرش در 
روستای آباءواجدادی شان، عمل کند؛ برای همین جنازه بردیا را از برادر او، 
کامبیز (محمدرضا فروتن)، که یک سرهنگ نیروی انتظامی است می دزدد و 
روانه «عبدل آباد» می شود که از روستاهای کرمان و در نزدیکی سیرچ است. 

در همین مسیر است که ملک الموت با راحیل همراه می شود و ... .
همان طورکه آمد، مضمون «سمفونی نهم» زندگی و عشق و مرگ است. 

ملک الموت فیلم، در آغاز کارِ خود، از آدم ها بدش می آمده است؛ زیرا 
می دیده است که آن ها خصائل نکوهیده فراوانی دارند، ازجمله اینکه 
بی هیچ دلیلی با یکدیگر دشمنی می ورزند و حتی جان خود را نیز بر سر 
این کار می نهند، اما وقتی چند تن را که بهره بسیاری از انسانیت دارند و 
کنده از مهر و عشق به هم نوعانشان است، می بیند رفته رفته  وجودشان آ
به این موجودات علاقه مند می شود، تاآنجاکه به زنی چون رابعه که جان 
خود را در راه عشق ازکف می دهد دل می بازد، همان طورکه در پایان کار 
خود عاشق راحیل می شود و به همین دلیل در قبض روح او تعلل می ورزد. 
ولی ملک الموت باید بی طرف بماند؛ او نمی تواند جانب کسی را بگیرد؛ 
اگر هم بخواهد چنین کند، توان دخالت در تقدیر و بودنی کار را ندارد، 
توان دخل وتصرف در تاریخ را ندارد؛ این کار مجاز نیست. همه یک سر 
پیش مرگْ شکارند. اما این مرگ صرفا نابودی جسم است و خیلی چیزها، 
ازجمله عشق، با مرگ هم زائل نمی شوند؛ بدین سان هر آدمی که حیات 
جاوید می خواهد نیز باید عاشق باشد، عاشق همه هستی. چنین آدمی 
بد نمی گوید و به ناحق میل نمی کند و بنابراین از مرگ هم نمی هراسد. 
همین توان اختیارکردنِ عشق است که آدم را بر فرشته برتری می بخشد. 
ملک الموت «سمفونی نهم» نیز به این امر پی می برد، اما عاشق بودن بهایی 
سنگین دارد ... . چنان که خواندید، فیلم هنرمند همچون «سرود شادی»، 
اثر فریدریش شیلرِ شاعر که در موومان چهارم سمفونی بتهوون آن را 
می شنویم، مضمونی انسانی دارد، اما با تأسف فراوان بایست گفت که این 
مضمون انسانی قربانی پرداخت بسیار ناشیانه فیلم ساز شده است. اثر 
هنرمند، علاوه بر اینکه بسیار سردستی و سطحی است، به دلیل اشتمال بر 
مسائل جنسی و کلمات رکیک بسیار زننده که لابد کارگردان به قصد خنداندن 
مخاطب آن ها را در کار خود گنجانده است، خیلی هم ناساز و بی اندام 
می نماید. اشتباه تاریخی و زبانی هم در «سمفونی نهم» کم نیست، ازجمله 
اینکه ملک الموت خطاب به راحیل می گوید رابعه را ۷۰۰ سال پیش ملاقات 
کرده است (درحالی که در آن تاریخ ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ سال از مرگ او می گذرد)، 
ل»  ل» است (درحالی که «مخیَّ رابعه خطاب به برادرش می گوید شعرْ کلام «مخیِّ
صحیح است)، کوروش به اطرافیانش می گوید: «سرانجام من نزدیک است»، 
امیرکبیر به عمال شاه می گوید: «... تذکری بود مِن باب مدنیت ایرانیت»! 

قس علی هذا. 

نقد فیلم

ایرانــی| ســرخوردگى و حواشــى جــذاب، 2 

ركن مهم در شــهرت نويســنده اى به نام جلال 
آل احمــد (2 آذر 1302، 1348) اســت، يكى از 
نامدارترين نويســندگان معاصر ايــران كه البته 
اين شــهرت را تنها به يمن نويســندگى خود به 
دســت نياورده است. جلال روشــن فكرى است 
كه به مثابه سردسته و پرچم دارى نويسندگان و 
منورالفكرهاى ايرانى را راهبرى مى كند اما خود 
سرخورده از اين جريان است. او كه در خانواده اى 
مذهبى و روحانى ديده به دنيا گشــوده است، در 
آغاز جوانى با ديدگاه هاى جريان گريزِ سيد احمد 
كســروى تبريزى و آيت ا... محمدحسن شريعت 
سنگلجى آشنا مى شود. از اين 2، يكى شان به رغم 
دانشى كه در عرصه هايى از علوم انسانى همچون 
تاريخ و زبان شناسى -در معناى عام آن- داشت، 
در برابر شــاخه هايى ديگر از ايــن علوم همچون 
فلســفه و ادبيات و همچنين مذهــب، تندروانه 
مى تاخــت. دومى نيــز با وجود پوشــيدن جامه 
روحانيت، مواضعى در برابر آنچــه كه خرافات و 
بدعت مى دانست داشت. آشنايى با اين 2، تكانه اى 
در ذهن آل احمد جوان پديد مى آورد كه كارش را 

به عضويت در حزب توده مى كشاند. هرچند او خود 
نيز به برخى باورهاى همســو با سنت ترديد پيدا 
كرده بود. حزب توده به عنوان حزبى كه پيوندى 
تنگاتنگ بــا تاريخ روشــن فكرى ايرانى دارد، به 
جلال، مجال پيشــرفت درون حزبى و رسيدن به 
مدارج بالا مى دهد اما ذهن جســت وجوگر او از 

اين چپ گرايان نااميد مى شود؛ جريانى 
كه آشكارا سرسپرده شــوروى بود. 
او در گرايش هــاى متنوع عقيدتى 
خود به ملى گرايــان نيز تمايل پيدا 
مى كند امــا درنهايــت از آن ها نيز 

مى برُد و سياست را، در ساحت 
فعاليت حزبــى، به امان خدا 

رها مى كند. 
جلال در طى اين ســال ها 
و پــس از آن، كتاب هايى 
با موضوعــات و قالب هاى 
گوناگــون -داســتان، 
مقاله، سفرنامه، ترجمه- 
منتشــر و جايگاه مهمى 
در ميان روشــن فكران و 

نويسندگان كشور براى خود دست وپا مى كند. 
او در سال هاى پايانى عمر كوتاهش در كنار شمارى 
از اهالــى قلم، كانون نويســندگان ايــران را به راه 
مى اندازد و تلويحا به پدرخوانده ادبيات كشور تبديل 
مى شــود. بااين حال جريان انتلكتوئــل ايرانى نيز 
همچون جريان هاى عقيدتى و سياسى، نمى تواند 
آقاى نويسنده را به آرمان شــهر دلخواه برساند. او 
نوشته هايى در نقد اين جريان عرضه مى كند كه 
به رغم خدماتشان به آزادانديشى دلبسته جهانى 
بيرون از داشته هاى خودى اند: «غربزدگى» و «در 

خدمت و خيانت روشن فكران».
 اما افزون بر اين ســرخوردگى هاى 
پياپى، حواشى اى نيز پيرامون 
زندگى آل احمــد وجود دارد 
كه نامش را بيش از هر چيز 
بر ســر زبان ها انداخت. او 
اگرچه فعاليت هاى حزبى 
را رها كــرده بود، در عمل 
از بيــان ديدگاه هــاى 
سياســى و اتخاذ مواضع 
سياسى كوتاه نيامد. اين 

شــخصيت فرهنگ معاصر ايران، همواره چونان 
روشنفكر و نويســنده اى متعهد نظراتش را ابراز 
مى كرد و در اين اظهار ديدگاه ها همان ســان كه 
روزى برخى سنت ها و جريان ها را نقد كرده بود، 
حكومت را به چالش مى كشــيد. اســناد ساواك 
حاكى از برخى مواضع شــفاهى سرســختانه او 
عليه رژيم پهلوى اســت. او در اين مســير حتى 
چونان سياســت بازان عدول از صداقت را نيز در 

كارنامه دارد. 
حاشــيه ها به بعد از مرگ او نيز كشــيده شد كه 
دراين باره مى توان از برخى سياســت ها ياد كرد 
كه در دهه هــاى بعد او را به مثابه روشــن فكرى 
عليــه روشــن فكران بركشــيد و حتــى جايزه 
ادبى به نامــش راه انداخــت. همچنين ماجراى 
نوشــتن داســتان يا خودزندگى نامــه اى كه به 
مشــكل نابــارورى او مى پرداخت، و انتشــارش 
در ســال هاى پس از مرگ او، مسئله ســاز شد. 
مرگى كه فرامتن هايش آشــنا بود؛ متهم شــدن 
حكومت به قتل جــلال آل احمد، كــه برادرش 
شمس از آن دم زد و همسرش سيمين دانشور آن 

را انكار كرد. 

وجـود  علاوه بـر  امسـال  افخمـی راد|  شـکیبا 

بخش هـاى اصلـى جشـنواره خانـه بهـار كـه 
شـامل هنرهـاى نمايشـى، يادمان هـاى شـهرى، 
آذين بنـدى، گرافيـك شـهرى و ديوارنـگارى 
اسـت، بخش دانشـگاهى نيز بـراى اولين بـار ويژه 
دانشـجويان كل كشـور ايجـاد شـده اسـت. ايـن 
بخـش بـا هـدف بهره گيـرى از ظرفيـت فضـاى 
دانشـگاهى هنـر در كشـور بـراى ارائـه طرح هاى 
خلاقانـه ايجـاد شـده  اسـت و بـه ارائـه طرح هايى 
در قالـب پروژه هـاى دانشـجويى در سـه محـور 
«آذين بندى و تزئينات شهرى» «نقاشى ديوارى» 
و «گرافيـك» اختصـاص دارد.  باتوجه بـه نو بودن 
ايـن بخـش، پنجشـنبه 30آبـان، جلسـه اى براى 
تبييـن بخش دانشـگاهى خانـه بهار99 بـا حضور 
صـدرا يوسـفى، دبيـر جشـنواره و رئيـس اداره 
هنـرى سـازمان فرهنگى اجتماعـى شـهردارى، و 
عليرضـا شـيخى، اسـتاديار دانشـگاه هنـر و دبير 
بخش دانشـگاهى و همچنيـن جمعى از اسـتادان 

دانشـگاه هاى هنـر اسـتان برگـزار شـد.

 از بین بردن تکرار

در ابتـداى جلسـه، صـدرا يوسـفى دربـاره دلايـل 
ايجـاد ايـن بخـش در جشـنواره خانـه بهـار گفت: 
تكـرارى بـودن موضوعـات و پيشـنهادها در 
جشـنواره سـال هاى قبـل باعـث شـد مـا دانشـگاه 
را بـا جشـنواره خانـه بهـار و به طـور گسـترده تر بـا 

هنـر شـهرى گـره بزنيـم. تكـرار باعـث مى شـود 
هنرهـاى شـهرى  موردنيـاز  فضـاى خلاقانـه 
بـراى ايجـاد تغييـر در شـهر، دچـار فرسـايش 
شـود.به گفته او فضاى دانشگاهى سرشار از خلاقيت 
و نوآورى اسـت و مى تواند حداقل هـاى كيفيت ارائه 
يك اثر را در هر جشـنواره اى فراهم كند. يوسـفى با 
اشـاره به همكارى شـكل گرفته ميان دانشـگاه هنر 
و شـهردارى مشـهد، از اين اتفاق به عنوان انگيزه اى 
ديگر براى ايجـاد بخش دانشـگاهى در خانه بهار ياد 
كرد. دبير جشـنواره همچنيـن با تاكيد بـر ضرورت 
كاربـردى شـدن علمـى كـه در دانشـگاه تدريـس 
مى شـود، ابـراز اميـدوارى كـرد خروجـى بخـش 
دانشـگاهى جشـنواره امسـال، باعث شـود هر سال 
وزن بيشـترى از فعاليت هـاى جشـنواره به سـمت 

دانشـگاه ها سـوق پيـدا كند.

 ۳محور اصلی بخش دانشگاهی

در ادامـه ايـن جلسـه عليرضـا شـيخى، دبيـر 
بخـش دانشـگاهى، ضمـن اشـاره بـه همـكارى 
چنـد دانشـگاه كشـور بـا جشـنواره، جزئياتـى را 
دربـاره نحـوه برگـزارى ايـن بخـش بيـان كـرد. 
به گفتـه او، «آذين بنـدى و تزئينـات شـهرى»، 
«نقاشـى ديوارى» و «گرافيـك»، سـه محـور 
درنظـر گرفته شـده بـراى بخـش دانشـگاهى 
اسـت و متقاضيـان شـركت در ايـن بخش هـا، 
بايـد در قالـب گروهى(حداقـل سـه دانشـجو 
به همـراه يـك اسـتادراهنما) طرح هايشـان را 
ارائـه كننـد. بـر ايـن  اسـاس بـراى پروژه هـاى 
طراحى آذين بنـدى، خيابان كوهسـنگى(ميدان 
شـريعتى تـا كوهسـنگى) بـا موضـوع «طبيعـت 
و جلوه هـاى بهـارى»، بولـوار وكيل آباد(ميـدان 

آزادى تا پـل مهندس پرتـوى) با موضـوع «نوروز 
و آيين هاى نوروزى» و نشـاط عيدانه و همچنين 
محورهـاى منتهـى بـه حـرم مطهـر رضـوى بـا 
موضـوع «ارتقـاى هويـت دينـى» درنظـر گرفته 
شـده اند.  در بخـش نقاشـى ديوارى نيـز خيابـان 
بهار(ميدان شـريعتى تـا ميدان بسـيج) به عنوان 
مكانـى بـراى ايده پـردازى و بازپيرايـى تيم هاى 
دانشـجويى بـا محوريـت اسـتفاده از ظرفيـت 
محتوايى مفاخـر فرهنگى و ادبى مشـهد انتخاب 

شـده  است.  
طراحـى  بـه  بيشـتر  نيـز  گرافيـك  بخـش 
كارت پسـتال هايى درقالب عيد نـوروز اختصاص 
دارد. ايـن كارت پسـتال ها در اندازه هـاى بـزرگ 
بـر روى بيلبوردهـاى شـهر نصـب مى شـوند.   
به گفتـه شـيخى، تمـام آثـار بخـش دانشـگاهى 
درقالـب آثـار موقت هسـتند ولـى اگـر كارى در 
حـد و انـدازه كارهـاى دائمـى مطـرح شـود، بـا 
نظـر هيئـت داوران مى توانـد درقالب اثـرى دائم 
ارائـه شـود.   همچنين بـه طرح هـاى برگزيده در 
ايـن رويـداد، 8ميليـون تومان(6ميليـون به تيم 
ارائه كننـده و 2ميليـون بـه اسـتادراهنما) اهـدا 
خواهـد شـد. لازم بـه ذكـر اسـت آخريـن مهلت 
ارسـال آثـار، پيـش از ايـن 14آذر اعـلام شـده  
بـود امـا بنـا بـه گفتـه  مسـئولان برگـزارى 
جشـنواره، ايـن زمـان حداقـل يـك مـاه تمديد 

خواهد شد. 
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روشن فکری علیه روشن فکران 
به مناسبت زادروز جلال آل احمد

بازگشت خلاقیت به شهر
بخش دانشگاهی جشنواره «خانه بهار» با همکاری دانشگاه های هنر کشور پیگیری می شود
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رقابت ۲فیلم کمدی در صدر

سری دوم «خوب بد جلف» در یک قدمی اکران

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۲/۸۷۴/۲۹۰/۰۰۰مطرب۱

۱/۰۱۴/۴۷۰/۰۰۰چشم و گوش بسته۲

۴۳۷/۶۷۰/۰۰۰منطقه پرواز ممنوع۳

۳۱۸/۸۸۰/۰۰۰هزارتو۴

۱۴۰/۴۷۰/۰۰۰سمفونی نهم۵

۹۷/۸۷۰/۰۰۰ماجرای نیمروز؛ردخون ۶

۸۵/۶۷۰/۰۰۰تورنادو۷

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۵۵/۱۷۰/۰۰۰مسخره باز۸

۵۲/۵۶۰/۰۰۰کلوپ همسران۹

۴۶/۵۵۰/۰۰۰بنیامین۱۰

۸/۸۱۰/۰۰۰سال دوم دانشکده من۱۱

۵/۹۱۰/۰۰۰درخونگاه۱۲

۵/۷۶۰/۰۰۰شبی که ماه کامل شد۱۳

۳/۲۰۰/۰۰۰تپلی و من۱۴

۰۰۰

۴۷۰/۴۷۰/۴۷۰ ۰۰۰

مطرب

چشم و گوش بستهچشم و گوش بسته

منطقه پرواز ممنوع

هزارتو

سمفونی نهم

ماجرای نیمروز؛ردخون ماجرای نیمروز؛ردخون 

۰۰۰

/۰۰۰

/۰۰۰

/۰۰۰

/۰۰۰

نام فیلم

مسخره باز

۰۰۰

مسخره باز

کلوپ همسرانکلوپ همسران

بنیامین

سال دوم دانشکده من

درخونگاه

شبی که ماه کامل شد

۰۰۰

سال دوم دانشکده من

۰۰۰

۰۰۰

۰۰۰

۰۰۰

نــگار راد| براســاس آمــار فــروش 

هفتــه  در  مشــهد  ســينماهاى 
گذشــته، فيلم كمدى «مطرب» به 
كارگردانى مصطفى كيايى نسبت به 
هفته گذشــته كاهشى 100ميليون 
تومانى داشته  اســت، با اين حال اين 
فيلــم همچنان صدرنشــين جدول 
فــروش هفتگــى سينماهاســت. 
«چشم وگوش بســته» فرزاد موتمن، 
ديگر فيلم كمدى روى پرده، همچون 
هفته گذشته در رده دوم جدول قرار 
گرفته  است. اين فيلم هرچند فروش 
بيشترى از هفته گذشته داشته است، 
همچنان اختــلاف درخورتوجهى با 
فيلم صدرنشين جدول دارد. در رتبه 
سوم جدول نيز فيلم كود ك ونوجوان 

«منطقه پروازممنوع» با بازى هادى 
حجازى فر قرار گرفته  است. اين فيلم، 
هفته گذشته در رده پنجم قرار داشت 
اما بــا افزايش فــروش 23ميليونى 
توانسته اســت فيلم هاى «هزارتو» و 
«كلوپ همسران» را پشت سر بگذارد. 
براساس فروش اين هفته سينماهاى 
مشــهد، فيلم «هزارتو» از رتبه سوم 
به چهارم و فيلم «كلوپ همســران» 
از رتبه پنجــم به رتبه نهم ســقوط 
كرده اند. رتبه پنجم جدول فروش اين 
هفته نيز از آن فيلم «سمفونى نهم» 
با بازى ســاره بيات، بازيگر مشهدى، 
است. «ســمفونى نهم» در اين هفته 
با افزايش فــروش 4ميليون تومانى 

روبه رو بوده است. 

بهزاد| فيلــم كمدى «خوب بــد جلف»، 

اولين تجربه پيمان قاســم خانى در حوزه 
كارگردانــى، چــه در زمــان اكرانش در 
سى وپنجمين دوره جشنواره فيلم فجر و 
چه در اكران عمومى توانســت مخاطبان 
زيادى را با خود همراه كنــد و به يكى از 
فيلم هاى پرفروش سينماى ايران تبديل 
شود. اين فيلم در واقع ادامه سريال محبوب 
«پژمان» بود؛ ســريالى كه به شيوه طنز 
زندگى پژمان جمشيدى، بازيكن فوتبال، 
را با بــازى خود او به تصوير كشــيده  بود. 
به گفته جمشــيدى، از آنجا كه ســريال 
«پژمان» در تلويزيون ســاخته شده بود، 
امكان ساخت ادامه ســريال با همين نام 
در قالب يك فيلم  سينمايى وجود نداشته  
اســت؛ به همين دليل فيلم سينمايى كه 
ساخته شــد «خوب بد جلف» نام گرفت. 

پيمان قاســم خانى در فيلــم «خوب بد 
جلف» بــه ماجراى بازيگر شــدن پژمان 
جمشيدى در كنار روايت زندگى حرفه اى 
سام درخشــانى پرداخت. بعد از استقبال 
خوب مخاطبان از فيلم «خوب بد جلف»، 
خبرهايى درباره ســاخت ادامه اين فيلم  
سينمايى به عنوان سريالى در شبكه خانگى 
به كارگردانى بهروز افخمى منتشر شد، اما 

در نهايت اين اخبار منتفى شــد و ساخت 
قســمت دوم «خوب بد جلف» در قالب 
فيلم  سينمايى و به كارگردانى خود پيمان 
قاسم خانى آغاز شد. قسمت دوم اين فيلم 
«خوب بد جلف: ارتش سرى» نام گرفته  
است و آن طور كه در اخبار آمده، داستان 
فيلم قرار اســت با يك فضــاى متفاوت 
به روايت زندگى حرفه اى ســام و پژمان 

بپردازد. علاوه بر ســام درخشانى، پژمان 
جمشــيدى و اميرمهدى ژوله، در قسمت 
دوم اين فيلم بازيگران جديدى چون حامد 
كميلى، ريحانه پارســا، گوهر خيرانديش 
و فرهاد آئيش نيــز نقش آفرينى كرده اند. 
همچنين از حضور حميــد فرخ نژاد، يكى 
از بازيگران اصلى «خوب بــد جلف»، در 
قسمت دوم آن خبرى نيست. جديدترين 
اخبارى كه درباره اين فيلم منتشــر شده  
است، از صدور پروانه نمايش قسمت دوم 
«خوب بد جلف» از ســوى شوراى پروانه 
نمايش فيلم هاى سينمايى حكايت دارد. 
حال بايد ديد سازندگان اين فيلم از «خوب 
بد جلف: ارتش سرى» در جشنواره فيلم 
فجر رونمايى مى كنند يا ترجيح مى دهند 
اين فيلم در فضاى بى حاشيه اكران عمومى 

شود. 

اهالى هنرهــاى نمايشــى خراســان رضوى 
در بيانيه اى، آشــوب و اغتشــاش را محكوم و 
مســئولان را به تدبيــر امور دعــوت كردند: 
«اعتراض مسالمت آميز و قانونى حق مسلم هر 
شهروند ايرانى است، اما زمانى كه اين اعتراض 
به خود بار خشــونت بگيرد، تبديل به اغتشاش 

مى شود.
اغتشــاش و آشوب، اعتراض مســالمت آميز را 
در نطفه خفه مى كنــد و تبديل به هرج ومرجى 
مى شــود كه امنيــت كشــور را خدشــه دار 
مى ســازد. ما، جمعى از هنرمندان تئاتر مشهد 

و خراســان رضوى هــر اقدامى كــه منجر به 
برهم خوردن نظم عمومى، آســيب رســاندن 
به اموال عمومى و امنيت پايدار كشــور گردد 
را محكوم مى كنيم امــا درعين حال بر اين باور 
هم هســتيم كــه باتوجه به شــرايط نامطلوب 
اقتصادى عمــوم مردم، اين بار مســئولان بايد 
جدى تر از هميشــه با تمام قــوا درجهت رفع 
اين مهم از تمام ظرفيت هاى كشــور استفاده 
كرده، گره از كار مردم باز كننــد و خادمانه به 
مردم صبور و نجيب ايران اسلامى مان، خدمت 

مضاعف نمايند.» 

بیانیه جمعی از هنرمندان تئاتر خراسان رضوی 
در محکومیت آشوب و اغتشاش

هنری| ايــن هفتــه، هم زمان با ســالروز 

صدور فرمــان تاريخــى امام خمينى(ره) 
دربــاره تاســيس بســيج مســتضعفان، 
شــبكه «نمايش» هفت فيلم ســينمايى 
را بــا موضــوع دفــاع مقــدس بــراى 
پاسداشــت هفتــه بســيج روى آنتــن 

مى برد.
ابراهيــم  به كارگردانــى  «مهاجــر» 
حاتمى كيا، «نجات يافتگان» به كارگردانى 
رســول ملاقلى پــور، «ليلــى بــا مــن 
اســت» از ســاخته هاى كمــال تبريزى، 

«شــيار143» به كارگردانى نرگس آبيار، 
«جنگ نفتكش ها» از ساخته هاى محمد 
بزرگ نيا، «تنگه ابوقريــب» به كارگردانى 
بهرام توكلــى و «اخراجى هــاى يك» به 
كارگردانى مسعود ده نمكى، هفت فيلمى 
هستند كه به ترتيب از امروز 2آذر تا جمعه 
8آذر هر شب ســاعت21 از شبكه نمايش 

پخش خواهند شد.
بازپخش اين فيلم هاى سينمايى، ساعت3 
بامداد و 8صبح روز بعد روى آنتن اين شبكه 

خواهد رفت. 
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سینمای دفاع مقدس 
در شبکه نمایش سیما

مدارج بالا مى دهد اما ذهن جســت وجوگر او از 
اين چپ گرايان نااميد مى شود؛ جريانى 

كه آشكارا سرسپرده شــوروى بود. 
او در گرايش هــاى متنوع عقيدتى 
خود به ملى گرايــان نيز تمايل پيدا 
مى كند امــا درنهايــت از آن ها نيز 

مى برُد و سياست را، در ساحت 
فعاليت حزبــى، به امان خدا 

جلال در طى اين ســال ها 
و پــس از آن، كتاب هايى 
با موضوعــات و قالب هاى 
گوناگــون -داســتان، 
مقاله، سفرنامه، ترجمه- 
منتشــر و جايگاه مهمى 

همچون جريان هاى عقيدتى و سياسى، نمى تواند 
آقاى نويسنده را به آرمان شــهر دلخواه برساند. او 
نوشته هايى در نقد اين جريان عرضه مى كند كه 
به رغم خدماتشان به آزادانديشى دلبسته جهانى 
بيرون از داشته هاى خودى اند: «غربزدگى» و «در 

خدمت و خيانت روشن فكران».
 اما افزون بر اين ســرخوردگى هاى 
پياپى، حواشى اى نيز پيرامون 
زندگى آل احمــد وجود دارد 
كه نامش را بيش از هر چيز 
بر ســر زبان ها انداخت. او 
اگرچه فعاليت هاى حزبى 
را رها كــرده بود، در عمل 
از بيــان ديدگاه هــاى 
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